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کارهاى عقب مانده دولتآچارکشى

یکی از ثمرات توافق هســته ای ایران با کشــورهای 
جهان، افزایش رونق اقتصادی کشور و گسترش بسترهای 
سرمایه گذاری خارجی خواهد بود، بنابراین نگرانی مهم 
جامعــه در روزهــای پس از توافق، این اســت که روند 
توســعه اقتصادی تا چه حد به پیوست های اجتماعی 
مجهز خواهد بود. جامعه ای که مدت ها منتظر شنیدن 
خبر توافق هســته ای بــوده، بــا دوری از هیجان زدگی، 
ابعاد اجتماعی تصمیمات اقتصادی خود را به درســتی 

می ســنجد تا بیش از هرچیزی از این امکان ایجادشــده 
در راســتای تحقق اهدافی اســتفاده کند کــه پیش از 
این می خواســته بــرای جامعه انجام دهــد اما توانایی 
انجامش را نداشــته است و آن، تقویت حوزه اجتماعی 
در حوزه هــای مختلف اســت. براین اســاس، گام های 
دولــت پس از توافــق، در حوزه آســیب های اجتماعی 
فعالیت هایی است که می تواند به افزایش سرمایه های 
اجتماعــی و بهبود شــرایط جامعه بینجامــد. «ارتقای 
ســلامت اجتماعی»، «توانمندســازی اقشــار نیازمند»، 
«پیشگیری از آسیب های اجتماعی» و «فراگیری خدمات 
اجتماعی» با بهره گیری از ظرفیت سازمان های غیردولتی 
در تمام مناطق کشــور از اهم این فعالیت ها به شــمار 
می رود. باید توجه داشــته باشیم که برنامه ششم کشور 

در شــرایطی تهیه شده که سیاســت های کلی آن پیش 
از توافق تعیین و بررســی شده است که حالا در شرایط 
پس از توافق، نیاز به تدوینی تازه در سیاست های ابلاغی 
این برنامه داریم که طبعا باید بهبود شرایط اجتماعی را 
در آن بیشتر مدنظر قرار داده باشیم. نکته دیگری که در 
این شرایط ذهن مددکاران اجتماعی و دلسوزان جامعه 
را درگیــر کرده، این اســت که موتور محرکــه ما در یک 
جامعه پویا، شاخص سرمایه های اجتماعی و استفاده از 
ظرفیت جوانان در توسعه خدمات اجتماعی است. نباید 
در روزهای پس از توافق، به دلیل سیاسی شــدن فضای 
جامعه، از ســرمایه گذاری اجتماعی روی کودکان غافل 

شد چراکه آنها، آینده کشور را خواهند ساخت.
* رئیس انجمن مددکاران ایران

پیوست اجتماعی توسعه اقتصادی را فراموش نکنیم عربستان نزولی 

عواقب توافق هسته ای ایران هنوز ادامه دارد؛ در  �
نتیجه قوی شدن ایران در منطقه، عربستان صعودی 

تضعیف شد و به عربستان نزولی تغییر نام داد. 
گــروه القاعده نیز اعلام کرد ما مأیوس شــدیم و 

چیزهای دیگر. 
طالبان نیــز اعلام کرد ما دیگر طالب نیســتیم و 

طلبی نداریم. 
گروه داعش گفت ما کاری به این کارها نداریم و 

کار خودمان را می کنیم. 
روسیه اعلام کرد ما خیلی برای ایران خوشحالیم 
و به همین مناســبت نیروگاه بوشهر را ۳۰ سال دیگر 

کش می دهیم. 
آمریــکا اعلام کــرد من دلم پیش شماســت اما 
خانــواده و کنگــره موافــق نیســتند و می گویند ما 
اختلاف داریم. اوباما گفــت اگر قبول کنید من بدون 

کنگره خدمت برسم. 
فرانســه گفــت ما خونمــان را حاضریــم در راه 
رفاقت تقدیم کنیم که ایران گفت نه قربونت از شما 

به ما رسیده. 
دلواپسان اعلام کردند بعد از هر آرامشی حتما 
توفان می شــود، بهتر نیســت توفــان را به وجود 
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حمایت جهانی از ایران
چنــد روزی اســت در شــبکه های اجتماعــی  �

ویدئویی دست به دست می شــود که در آن برخی 
ســتاره های هالیوود مثل «مورگان فریمن»، «جک 
بلک» و «ناتاشــا لیون» حمایت خــود را از توافق 
هسته ای با ایران اعلام می کنند. این ویدئو طراحی 
شــده اســت تا مردم ایالات متحده را ترغیب کند 
دربرابــر نماینــدگان کنگره آمریکا از بــاراک اوباما، 
رئیس جمهور این کشــور و توافق هسته ای با ایران 
حمایت کنند. این ویدئو توسط سازمان خلع سلاح 
هســته ای «گلوبال زیرو» (GLOBAL ZERO) که 
ســازمانی غیرسیاســی و غیرجناحی اســت، برای 
تأثیرگذاری بر رأی کنگره آمریکا در سپتامبر طراحی 
شده است. در وب ســایت گلوبال زیرو، این سازمان 
خــود را «جنبشــی بین المللی بــرای از بین بردن 
سلاح های هسته ای» معرفی کرده است که توسط 
۳۰۰ نفــر از رهبران جهان و کارشناســان مســائل 
هســته ای حمایت می شــود و قصد دارد تا ســال 
۲۰۳۰ جهانی بدون سلاح هسته ای را محقق کند. 
این جنبش مدعی اســت گفتمــان «امنیت ملی بر 
پایه تهدید»، گفتمانی متعلق به قرن بیســتم است 
که با پایان جنگ سرد به پایان رسیده و معتقد است 
جهان بدون تهدید هســته ای امکان پذیر است. این 
جنبش بهترین راه برای جلوگیری از تهدید هسته ای 
را ایمن سازی تمامی مواد هســته ای و از بین بردن 
تمامی ســلاح های هسته ای در جهان می داند. این 
جنبش تلاش هایی هم در راستای آگاه سازی افکار 
عمومی درباره وضعیت و تعداد فعلی سلاح های 
هســته ای در سرتاســر جهان داشته اســت. آمار 
گلوبال زیرو در این زمینــه می گوید در حال حاضر 
۹ کشور جهان دارای سلاح هسته ای هستند که در 
این میان روسیه با هشت هزارو ۵۰۰ سلاح و ایالات 
متحده با هفت هزارو ۷۰۰ ســلاح بیشــترین سلاح 
هســته ای را دارند. فرانســه با ۳۰۰ و انگلستان با 
۲۲۵ سلاح هسته ای در رتبه های بعدی قرار دارند. 
در منطقه خاورمیانه،  اســرائیل ۸۰ سلاح هسته ای 
دارد. کره شمالی با کمی بیش از ۱۰ سلاح هسته ای 
رتبه آخر در فهرســت کشــورهای مجهز به سلاح 
هســته ای را داراســت. در مجمــوع در کل جهان 
بیش از ۱۶هزار سلاح هسته ای وجود دارد و در دو 
دهه گذشته تلاش های بســیاری ازسوی گروه های 
تروریســتی برای سرقت مواد هسته ای قابل انفجار 
شــده که ۲۵ مورد از آنها موفقیت آمیز بوده است. 
با اتــکای به این آمــار، این جنبش معتقد اســت 
بهترین راه برای از بین بردن تهدید جنگ هســته ای 
از بین بردن کامل سلاح های هســته ای و اطمینان 
پیداکــردن از ایمن بــودن برنامه هــای هســته ای 
کشورهاســت. به همین دلیل این جنبش حمایت 
گســترده ای از توافق هســته ای با ایــران به عمل 
آورده اســت. ویدئویی که ایــن جنبش با همکاری 
ستاره های هالیوود تهیه کرده تنها بخشی از پروژه 
گسترده آنها در راستای حمایت از توافق هسته ای 
با ایران است. پروژه «حمایت از توافق با ایران» که 
این جنبــش پیگیری می کند، اکنــون در کل جهان 
حامیان زیادی پیدا کرده اســت. حامیان این پروژه 
ضمن ثبت نام در وب سایت این جنبش، پلاکاردی را 
نیز تهیه می کنند که روی آن نوشته اند چرا از توافق 
هســته ای دفاع می کنند و بعد عکس خودشان به 
همراه پلاکارد را با دیگران به اشــتراک می گذارند. 
در میان پلاکاردهایی که تاکنون منتشــر شده است 
دلایل بسیاری برای حمایت از توافق هسته ای دیده 
می شود؛ مثل دلیل جودیت از کارولینای آمریکا که 
گفتــه: «از توافق هســته ای حمایت می کنم؛ چون 
دیپلماســی بهترین راه برای برقراری صلح است». 
این پروژه همچنان ادامــه دارد. یکی از پروژه های 
قبلــی این جنبش «نه گفتن به زرادخانه هســته ای 

یک تریلیون دلاری پرزیدنت اوباما» بود.

پرسه

 پوریا عالمى

کودکى

فرهنگ نامه ای قد غربیل! 

داســتان «مهمان هــای ناخوانــده» چنین آغاز 
می شــود: در یک ده کوچک، پیرزنی زندگی می کرد. 
ایــن پیرزن یــک حیاط داشــت قد یــک غربیل که 
یک درخت داشــت قد یــک چوب کبریــت. پیرزن 
خوش قلب و مهربان بود. بچه ها دوستش داشتند. 
بن مایه این داســتان یک چیز شگفت در خود دارد: 
اگــر مهر دیگران را در دل داشــته باشــی، حتی در 
یــک خانه قــد غربیل بــرای همه  جا هســت و جا 
کم نمــی آوری. اینها را گفتم تا یــادی کنم از توران 
میرهادی که این روزها خانــه فرهنگ نامه را که قد 
غربیل اســت، گذاشــته و در خانه خــودش روزگار 
را بــه آرامــش می گذرانــد. از نگاه مــن، او یکی از 
واقع بین ترین انسان هایی اســت که تاکنون دیده ام. 
هنگامی که توان خود را  رو به کاهش دید، سلوکی 
تازه پیشــه کرد؛ ســلوکی که هســته آن ســپاس و 
شــکرگزاری از همه چیز و همه کس بود. همه آنها 
کــه او را می شناســند، می دانند کــه میرهادی یک 
پدیده اســت؛ پدیــده ای در پیکر یک انســان که به 
معنای انسانیت افزوده است. او و همراهان دیگرش 
مانند معصومه سهراب (مافی) که دیگر نیست، در 
روزگار خود، هم زمان هم قامت آموزش وپرورش را 
بالا کشــیدند و هم نهاد کودکی و ادبیات کودکان را 
در ایران پایه گذاشتند. هنگامی هم که دورانی دیگر 
برآمــد، در خانه قد غربیل شــورا، نهال فرهنگ نامه 
را کاشــتند و پیش بردند. چنان کــه تاکنون ۱۵ جلد 
از ایــن فرهنگ نامه که ویژه کــودک و نوجوانان این 
مرزوبوم است، منتشر شده است. فرهنگ نامه ای که 
میرهــادی و همراهان او پیش برده و می برند، یکی 
از معماهای شگفت این ســرزمین است. این معما 
دو ســویه دارد. یک سویه آن آفرینش این اثر در یک 
فضای صدوچندمتری در قلب تهران است؛ تهرانی 
که یکی از شاخصه های آن پربودن از فضاهای خالی 
اســت؛ فضاهایی چندصدمتــری و چندهزارمتری 
که سال هاســت درهای آن بسته اســت و جز غبار 
مــرده چیزی از آن بیرون نمی زنــد. فرهنگ نامه در 
این فضای بســیار کوچک تولید می شود درحالی که 
به طور مطلق فاقد هرگونه فضای پژوهشــی است. 
ایــن را می توانید با فضای دائره المعارف اســلامی 
در شــمال تهران بســنجید که یک فضای آکادمیک 
ملــی در معنای واقعی آن اســت. هردو آنها دارند 
فرهنگ نامه تولیــد می کنند؛ یکی بــرای مخاطبان 
کودک و نوجوان و دیگری برای مخاطبان بزرگ سال. 
باید به خود ببالیم که دائره المعارف اسلامی چنین 
فضایی بــرای پژوهش دارد، امــا درهمین حال باید 
از خود خجل و شــرمنده باشــیم کــه فرهنگ نامه 
کــودک و نوجوان در فضایی قد غربیــل دارد تولید 
می شــود. اما ســویه دوم این معما این اســت که 
ســاحت فرهنگی ســرزمین مــا را تاکنون کســانی 
ســاخته اند که موقعیت های قد غربیلی داشته اند. 
یادمان باشد که علامه دهخدا فیش های لغت نامه 
خود را پشت یا روی کاغذ ســیگار می نوشت. جبار 
باغچه بان که استاد توران میرهادی هم بوده است، 
بیشــتر فصل هــای زندگــی اش را در موقعیت های 
قــد غربیلی گذراند. آنها انســان هایی بوده اند که از 
کمترین امکانات، پربارترین پدیده ها را برای کشــور 
خود ســاختند. اما خویشکاری ما چیست؟ ستایش 
از آنها؟ این کافی نیســت. ما دو مســئولیت داریم. 
نخست اینکه فرهنگ نامه را از موقعیت قد غربیلی 
رهایی ببخشــیم و این کار را با آگاه سازی توانگران 
و نهادهایی مانند شــهرداری که صاحب بســیاری 
از ســاختمان های مناسب برای این کار است انجام 
دهیم و دیگر اینکــه آموزش  وپرورش را بیدار کنیم 
که فرهنگ نامه کودک و نوجوان ویژه دانش آموزان 
این ســرزمین تولید شــده اســت. این یک اثر ملی 
اســت. اگر جای این اثر ملی در مدرســه ها نیست، 
پس کجاســت؟ گفته می شــود آموزش وپرورش با 
این ســطح از بودجه توان خرید ایــن مجموعه را 
برای مدارس خود ندارد. اما هســتند بسیار کسانی 
که در مدرســه های دیروز خود دانــش  آموخته و 
موقعیت کســب کرده اند، آیا این کسان نمی توانند 
چند دوره فرهنگ نامه بخرند و به مدرســه ها هدیه 
بدهنــد؟ آیا کار نیکوکاران مدرسه ســاز، تنها تأمین 

آجر و خشت مدرسه است؟ 

کارتون خواب

گزارش فردا

آکادمى

هنگامی که هنــوز پا به دنیا نگذاشــته ایم، در 
همان سه ماهه اول جنینی، در شکم مادر شروع به 
حرکت می کنیم اما شنوایی در سه ماهه آخر است 
که به حدی از رشــد می رســد که ما می توانیم به 
خوبــی ریتم قلب، صدای تنفس و قاروقور شــکم 
مادر و حرف زدن او را بشنویم. اما توجه کنیم که ما 
خیلی قبل از آن می توانیم پا را به دیوار رحم تکیه 
بدهیــم و در حین شــناوربودن در مایع آمنیوتیک، 

پشتک وارو بزنیم.
 بنابراین قبل از اینکه بشــنویم، حرکت و کنش 
را برای آزمــودن محیط زندگی با کمک حس های 
لامســه و عمقی (پروپریوســپتیو)، بــا تمرین های 
حرکتی خودجوش شــروع می کنیم. وقتی شنوایی 
کامــل می شــود، دســتگاه بیرونی گــوش، دهلیز 
شــنوایی با مراکز مغزی زیر قشر و قشر مغز مرتبط 
می شــوند و یادگیری حرکت کنشــی وارد مرحله 
جدیدی می شود. در این مرحله، ما در درون شکم 
مــادر می توانیم بــا دنیای بیــرون دور از رحم و از 
همه مهم تر با دیگری، که در وهله اول مادر است، 

ارتباط برقرار کنیم.
 در این مرحله اســت که نطفه هنر موســیقی 
بســته می شــود. لحــن صــدای مادر، موســیقی 
آغازین در گوش ماســت. در سه ماه آخر حاملگی 
اســت که جنین می توانــد کنش های حرکتی خود 
را بــا اطلاعــات صوتی ناشــی از حرکات کنشــی 
مهارت یافته لب، دهان، حنجــره و تارهای صوتی 
مادر از فاصله ای دور کوک کند و آن را در تجربیات 
حرکتی خود پژواک دهد و به این ترتیب ما می توانیم 
زیروبم و ضرباهنگ کنش های حرکتی دیگری را از 
طریق قوای شــنوایی خود بشنویم، جزئیات صوتی 
آن را در گوشــت و اســتخوان خــود حس کنیم و 
کنش هــای خود را با آن کــوک و تنظیم کنیم. این 
رابطه ریشه ای مابین جنین و مادر در ماه های آخر 
حاملگــی ایجاد می شــود که اهمیــت نقش هنر 
موســیقی را در پایه ای ترین روابط انسانی و تنظیم 

کنش های فیمابین خود و دیگری نشان می دهد. 
یکی از توانایی های مهم و بنیادین هنر موسیقی 
در ابتدایی ترین شکل آن، انتقال احساسات درونی 
و عمیق ناشــی از برهم کنش های شیمیایی درون 
بدنــی و پژواک ضرباهنــگ و زیروبم های گوناگون 
آن در اقصی نقــاط جغرافیــای تن اســت. پژواک 
ایــن حرکات هماهنگ و مــوزون عضلات صورت؛ 
لب، حلق، حنجــره و تارهای صوتی مادر در تولید 
رنگین کمانــی از هیجانات را پــس از تولد، نه تنها 
می توانیم بشنویم، بلکه می توانیم ببینیم. در شکم 
مادر، ضرباهنگ یا ریتــم تپش قلب او و ریتم های 
دیگــر در چرخه های ســاعت های بیولوژیک بدن 
مادر را می شنویم و یاد می گیریم که چگونه آنها را 
با ریتم یا ضرباهنگ ساعت های چرخه های زیستی 
درون خود تطبیق دهیم و کنش های حرکتی خود 
را بر این اساس به طور خودکار تنظیم کنیم. با اینکه 
لحن یا نغمه صدای حرف زدن مادر را می شــنویم، 
اما معنای کلمات و جملات او را نمی فهمیم. فقط 
از لحن حرف زدن مــادر حالات هیجانی او را درک 
می کنیــم، در این رابطه ضربان قلبمان در شــکم 

مادر تغییر می کند.
 ما هنوز به دنیــا نیامده با حرکات خود به لحن 
آهنگ صــدای حــرف زدن مادر پاســخ می دهیم 
و ارتبــاط خودمــان را با دیگری از راه نشــان دادن 
هیجانات برخاســته از احساســاتی کــه در درون 
ما شــکل گرفته، در دســت ها و چهــره خود بروز 
می دهیم. سعی می کنیم لحن مادر را زمانی که ما 
مخاطب او هستیم، احساس کنیم و به آن واکنش 
نشــان دهیم. بدین ترتیب، با ریتم و ملودی و سایر 
مشــخصات اولیه موســیقی، زمانی کــه هنوز در 
شکم مادر هســتیم، آشنا می شویم و این موسیقی 
را در تمرینــات حرکتی و ابــراز هیجانات خود در 
کنش های حرکتــی درون رحمی به کار می گیریم تا 
برای شروع کارزار زندگی مستقل در بیرون از شکم 

مادر آماده شویم. 
از همین دوران اســت که در لحن یا نغمه کلام 
به دنبال روایتی از سلسله حرکاتی موزون می گردیم 

تا ما را از خطر دور و به خواســته ها نزدیک کند. در 
همین ابتدای کار در رابطه ای موســیقایی است که 
روایت و قصــه در زندگی مان اهمیت پیدا می کند. 
در همین هنگامه آغازین اســت که ما زیبایی را از 
دل رابطه ای احساسی و هیجانی بیرون می کشیم 

و از آن لذت می بریم.
 اولیــن درس اخــلاق در رابطــه بــا دیگری و 
امکان مشــارکت در زیر و بم عاطفــی و تعامل و 
تعاون با او را تجربــه می کنیم. با این آمادگی های 
زودرس نمی تواند بعید باشد که در خارج از رحم، 
شش ماه بیشتر طول نکشــد که ما بتوانیم موازین 
موزون اولیه موســیقی ســرزمین مادری خود را از 
موســیقی های دیگر فرهنگ ها تشــخیص دهیم، 
زمانی که هنوز راه نیفتاده  و از یادگیری زبان مادری 
ناتوانیم. پس موســیقی قبل از زبان با ما هست و 
شاید موســیقی تمرینی برای آماده سازی دستگاه 

حرکتی بدن ما برای یادگیری زبان باشد. 
همان طــوری که به نظر می رســد اجداد ما هم 
قبل از اینکه با زبان، ارتباطات خود را تقویت کنند، 
با موسیقی اصوات، خوشایندی یا ناخوشایندی آن، 
حرکات و کنش هــای پنهــان را درک و پیش بینی 
می کرده  و برای ماهرانه ترکردن حرکات کنشــی در 
جمع، از آن بهره می گرفته اند. شاید به همین دلیل 
اســت که موســیقی نزدیک ترین و بلافاصله ترین 
هنرها به ماست و با عمیق ترین احساسات درونی 
ما ســروکار دارد و در ضمن، اجتماعی ترین هنرها 

نیز هست. 
بااین همه، من با «استیون پینکر» موافق نیستم 
کــه فکر می کنــد هنر موســیقی از نظــر تکاملی 
ارزش حیاتــی نــدارد، یعنــی مثل زبــان تکلمی، 
غذای اصلی نیســت، بلکه مثل دسر خوشمزه ای 
در کنار و حاشــیه غذای اصلی یعنی زبان تکلمی 
انســان است. اگر خوب به نقشه جدیدی از مناطق 
مغزی درگیر فعالیت موســیقایی در انسان نگاهی 
بیندازیم، سخت نیست که به باطل بودن این نظریه 
رأی دهیم. به نظر نمی رســد بــرای تکامل طبیعی 
باصرفه باشد که برای تهیه یک دسر خوشمزه، این 

همه وقت و انرژی مغز را صرف کرده باشد. 
در ســال ۲۰۰۲ نمایشــگاهی از مجسمه هایی 
مردگانــی  اجســاد  از  مختلــف  ژســت های  بــا 
پلاستینه شــده و به پاایستانده شده، دیدم که توسط 
آناتومیست آلمانی، پروفسور «گونتر فون هاگنس»، 
اندام های درون بدن آنها تشــریح و آشکار، به طرز 
شــگفت انگیزی به نمایش گذاشته شــده بودند. 
این مجســمه ها کــه رازهای درون بدن انســان را 
آشــکار می کردند، گویی موسیقی حرکت را به طور 
منجمدشده در خود داشتند. در همان ایام پروفسور 
«روبرت وینتسون» یک مجموعه تلویزیونی ساخت 
به نام تن انســان؛ ســفری شــگفت انگیز از تولد تا 
مرگ، کــه با آخریــن تکنیک هــای تصویربرداری، 
رمزورازهــای موســیقی حرکت هــای درون تــن 
انســان را به نمایش می گذاشت. در همان سال در 
باربیکن لندن کنسرتی از هفتادوپنجمین سال تولد 
«میتسلاو روستروپوویچ»، نوازنده ویلنسل معروف 
روس، برپا شــد و در آن اجرائی از یک موسیقی را 
دیدم که نه ســازنده آن را می شناختم و نه نوازنده 
و نه رهبر ارکســتر آن را. ولی احساس کردم که با 
این موسیقی است که می توان به کشف حرکت در 

موسیقی نزدیک شد.
 دســت به کار شدم تا با کمک ضرباهنگ و لحن 
این موســیقی و اســتفاده از فیلمی از نمایشــگاه 
افشــای  دربــاره  «ویتســنون»  کار  و  «هاگنــس» 
رمزورازهــای پنهــان تن انســان، روایتــی از جان 
موســیقایی تن انســان با کمک موســیقی بسازم. 
ایــن کار را تدوین کردم و ۱۲ســال گذشــت. اخیرا 
متوجه شــدم که سازنده این قطعه موسیقی «جیا 
کنچلی» است و آن شــب «گیدون کرمر»، نوازنده 
ویلن و «ماریس جینســون»، رهبر ارکســتر آن بود 
که همه آنها از شــوروی ســابق پس از پروستریکا 
بــه اروپا آمده بودند. جالب اینکه پس از ۱۲ســال 
تازه فهمیدم که «کنچلی» را به عنوان آهنگ سازی 
می شناســند کــه فرازوفرودهــای کارهــای او به 

تکنیک های مونتاژ در سینما شباهت دارد.
 حال پس از ۱۲ ســال متوجه می شــوم که چرا 
در ایــن تجربه، ناآگاهانه برای نشــان دادن حرکت 
در موســیقی و موســیقی در حرکت، از موسیقی 

«کنچلی» استفاده کرده ام. 

موسیقى در حرکت، حرکت در موسیقى

فقط تا پایان وقت اداری فردا فرصت اســت تا 
کودکان افغان در مدرســه ها ثبت نام ســال جدید 
تحصیلــی را انجام دهند. از همین  وقت باقی مانده 
هم باید استفاده کرد، درســت مثل تمام این چهار 
روز کــه از کله ســحر، کار ثبت نام شــروع شــده و 
مراکــزی که مســئولیت نگهداری از ایــن کودکان 
را برعهــده دارند، با اطلاع رســانی ســعی کرده اند 
کودکــی از قافله عقــب نماند. یکــی از این مراکز، 
«خانه کودک ناصرخسرو» است؛ جایی در شلوغی 
و ازدحام بازار بــزرگ که دیروز، ۲۲ کودک افغان را 
توانست در مرحله اول ثبت نام به فهرست اردوگاه 

سلیمان خانی اضافه کند. 
از دســتور مقام معظم رهبری چندماهی بیشتر 

نمی گذرد که وزارت کشــور وارد عمل شده و اعلام 
کرده اســت که فقط تا جمعه کودکان افغان بدون 
مدارک قانونــی مهاجرت می تواننــد برای ثبت نام 
بی قیدوشــرط در مدارس بــه محل هایی مراجعه 
کننــد که از ســوی دفاتر امــور اتبــاع و مهاجران 

خارجی مشخص شده. 
از صبح چهارشنبه، اولیای کودکان افغان برای 
انجام اولیــن مرحلــه ثبت نام که همــان مرحله 
«نوبت دهی» است، به سمت اردوگاه سلیمان خانی 
روانــه شــده بودنــد؛ اردوگاهی که در تهرانســر و 
نزدیکی های جاده قدیم کرج قرار دارد. آنها نگران 
بودند و با اینکه بهشــان این تعهد و قول داده شده 
بود که هیچ شهریه ای بابت ثبت نام فرزندشان نباید 
پرداخت کنند، با شــک وتردید منتظر مانده بودند تا 
در پایان کار مشخص شود تنها به صرف چند قطعه 

عکس از خود و فرزندشان می توانند امیدوار باشند 
کار بدون هیچ مشــکلی انجام خواهد شــد. اما به 
محض بازگشــایی اردوگاه، ثبت نام آغاز شد و اتفاقا 
تمام ۲۲ کودک افغان که از ســوی این مرکز روانه 
ســلیمان خانی شده بودند توانســتند نامشان را به 
ثبت برســانند. این خانه کودک البته شــش کودک 
افغــان دیگر را هم تحت پوشــش خــود دارد که 
احتمالا تا فردا ساعت دو که آخرین مهلت ثبت نام 

است، به این فهرست اضافه خواهند شد. 
امــا برخــی از کــودکان افغــان خانــه کودک 
ناصرخســرو با یک مشــکل مهم در سر راه ثبت نام 
مواجه بودند؛ نبــود خانواده ای که کار ثبت نام آنها 

را انجام دهد.
براســاس اعلام وزارت کشور، پدر و مادر کودکان 
افغان باید برای ثبت نام آنها وارد عمل شــوند حال 
آنکــه کودکان کار، اتفاقا مشکلشــان این اســت که 
از نبود سرپرســت رنج می برنــد. انجمن حمایت از 
کودکان کار طرحی نوشــته کــه در صورت تصویب، 
می تواند گرهــی از کار کودکان کار 
افغان باز کند. براســاس این طرح، 
ثبت نام دانش آموزان برای تحصیل 
در ساعت های ۷:۳۰ تا ۹:۳۰ صبح 
بهتر اســت در مدرســه ای صورت 
بگیرد که در نزدیکــی بازار تهران 
و در محل کار ایــن کودکان وجود 
غیراین صــورت،  در  چراکــه  دارد، 
آنها توانایی ادامه تحصیل در یک 

مدرسه دورتر را نخواهند داشت. 
فقط تا ســاعت ۱۴ روز جمعه 
بــرای ثبت نام کــودکان افغان در 
مدرسه فرصت هست و در این یک روز باقی مانده، 
نهادها و تشــکل های زیادی دست به دامن رسانه ها 
شــده اند تا این زمان طلایی به اطلاع خانواده های 
افغان در سراســر ایران برســد. پس اگر در نزدیکی 
خود کودکانی از کشــور همسایه را می شناسید، این 
موضوع را به خانواده اش یادآوری کنید شاید او هم 
توانست سال تحصیلی را در کنار هم سالان خودش 

به تحصیل بپردازد.
 موضــوع دیگــری کــه دراین میــان می تواند 
تأثیرگــذاری فراوانی داشــته باشــد، اســتفاده از 
رســانه هایی چون وایبر و تلگرام اســت؛ برخی از 
خانواده های افغان که دیروز در کمپ سلیمان خانی 
حضور داشــتند، با پســت هایی در همین رسانه ها 
خبر دار شده بودند و برای ثبت نام کودکانشان آمده 

بودند آنجا. 

فقط تا جمعه فرصت هست
کودکان افغان در راه مدرسه

 سیدحسن موسوى چلک*

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

 محمدهادى محمدى

 سعید برآبادى

 على جهانشاهى 


